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مروت و مداراي پیامبر اسلام )ص(

دکتر احمد علي حیدري 
عضو هیات علمي گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:
مقاله »مروت و مداراي پيامبر اسلام )ص(« در صدد بررسي مواضع و رفتار 
يکتاپرستان  و  مشرکان  گروه  دو  قبال  در  اسلام  پيامبر  مداراي  بر  مبتني 
مغرب زمين  سنت  در  مدارا  مفهوم  سابقه ي  تبيين  ضمن  و  است  روزگار  آن 
تفاوت اين تلقي را با سلوك پيامبر اسلام نيز مد نظر دارد. توصيف مواضع 
روشنگرانه ي پيامبر گرامي اسلام در مواجهه با مشرکان و عدم تحميل عقايد 
»اسلام«  عنوان  با  غير مسلمان  باورهاي مومنان  و معرفي  از يک سو  به آن ها 
از ديگر نکات ويژه ي اين مقاله است. مقاله، رفتار پيامبر اسلام را در قبال اين 
دو جمعيت از سنخ مدارا و مروت ناميده است و خاستگاه آن را در باورهاي 
هستي شناختي و انسان شناختي دين مبين اسلام تبيين مي کند. نگارنده بر اين 
ديانت  در  مساعدي  سياسي  چارچوب  هاي  و  زمينه  ها  وجود  که  است  باور 
اسلامي، امکان همزيستي مسالمت آميز مبتني بر عدالت و مساوات ميان پيروان 
اديان مختلف در سرزمين هاي اسلامي تأمين کرده است. نمونه هايي از حسن 

سلوك مسلمانان با ديگران ذکر شده است.

و  هستي شناسي  مدارا،  مروت،  تلرانس،  يکتاپرستي،  شرك،  واژه :  كليد 
انسان شناسي پيامبر.
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بررسي مساله ي مدارا در نزد پيامبر اسلام نمي  تواند فارغ از توجه به پديده ي خشونت و 
اعمال زور از سوي صاحبان اديان و حاكمان اسلامي باشد. با ملاحظاتِ تاريخي، خشونت به 
هر سه دين اسلام، مسيحيت و يهود نسبت داده شده است، تاريخ اين سه دين نيز حاكي از 
اين است كه به نام اين اديان چه زورها و خشونت  هايي كه اعمال نشده است. دين ها به منزله ي 
ابزاري به كار رفته  اند تا به سبب آن ها اهدافي تحقق يابند كه اساساً هيچ ربطي به دين نداشته اند. 

از ين رو لازم است در كنار مسأله ي مدارا مساله ي خشونت نيز مطمح نظر قرار گيرد. 
پيدايي اسلام  بتوانيم مروت و مداراي حضرت محمد )ص( را در روزگار  اين كه  براي 
آن  در  پيامبر  حضرت  كه  را  زمانه اي  و  شرايط  نخست  وهله ي  در  است  لازم  كنيم  تبيين 

مي زيست اندكي توضيح دهيم.

روزگار پیامبر اسلام )ص(
پيامبر اسلام بنا به قول مشهور روز دوشنبه ربيع الاول در عام الفيل مطابق 570 ميلادي به 
دنيا آمدند و بنا به روايت محدثين شيعه روز 28 ماه صفر سال يازدهم هجري مطابق با سال 
از  تا سال 628 ميلادي جهان آن روزگار عميقاً  اين دهه  ها و  632 ميلادي درگذشتند. در 
جنگ هايي كه ميان دو ابر قدرت وقت يعني ايران و روم جريان داشت، متأثر بود. از ديرباز 
شبه جزيره ي عربستان به منزله ي مستعمره اي در دست اين دو قدرت بود. در شرايطي كه ايران 
بر روم غلبه مي كرد، پارسيان بر عربستان اعمال قدرت مي كردند و در شرايطي كه بيزانس 
بر ايران غالب مي شد اين اعمال قدرت از سوي رومي  ها بر اعراب حاكم مي شد. اين بدان 
معني بود كه شبه جزيره ي عربستان و اقوام عرب همواره در يک وضعيت استعماري قرار 
داشتند. به خوبي مي توان متصور شد كه اعراب همواره آرزوي رهايي از اين شرايط را در سر 
مي پروراندند. تحقق چنين آرماني با توجه به شرايط آن روزگار تقريبا تمنايي محال بود زيرا 
جامعه ي عرب به شدت از احساسات طائفه اي و قومي متأثر بود و خصومتي عميق در ميان 
قبائل عرب جاري بود و چنين شرايطي بالطبع به نفع دشمنان آنان بود. تاريخ شبه جزيره ي 
عربستان در اين روزگار مشحون از منازعات اقوام مختلف عرب، طوايف و خاندان  هاي بزرگ 
آنان است، چه در درگيري هاي جزيي و چه در قالب جنگ هاي دامنه داري كه ائتلاف هاي 
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بزرگ سردمداران آن بودند. منازعات جنگي و خونين بخشي از شرايط روزمره ي جامعه ي 
عرب در اين روزگار بود.

اين اشاره  مختصر به مناسبات اجتماعي و سياسي اعراب در روزگاري ظهور اسلام كفايت 
مي كند اما با نظر به آن چه كه مربوط به مناسبات ديني است، مي توان در آن روزگار از دو 
اصنام  و  اوثان  انصاب،  مانند  مظاهري  در  كه  و شرک  توحيد  برد:  نام  ديانت  مختلف  نوع 
پرستش مي شدند. البته مورخان مقارن ظهور اسلام از اشخاصي در مكه نام برده اند كه معتقد 
به توحيد و منتظر ظهور پيامبري بوده اند. از آنان به حنفاء ياد كرده اند و مي گويند كه بر دين 

ابراهيم )ع( بوده اند. اماميه، اجداد پيامبر اسلام را در اين شمار قرار داده اند.(1(
پيام  يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان در شمار يكتاپرستان قرار داشتند. طوايف عرب كه 
يک  در  )ص(  محمد  خود  بودند.  خدايي  چند  عمدتا  بود،  آن ها  متوجه  رسول  حضرت 
خانواده ي بسيار آبرومند به دنيا آمده بود كه به طائفه اي بسيار متنفذ تعلق داشت. خانواده ي 
بزرگ محمد در كنار بهره مندي از قدرت اقتصادي، اجتماعي عهده دار يک تكليف ديني 
نيز بود كه در زندگي پيامبر اسلام نقش تعيين كننده اي داشت. مكه در آن روزگار يک شهر 
قرار  پرستش  مورد  اعراب  از سوي  بود كه  بت  از  پر  معابد مكه  به حساب مي آمد.  زيارتي 

مي گرفتند.
با  معيني  مقاطع  در  سال  هر  عربستان  جزيره ي  شبه  ساكنان  ديگر  عبارت  به  و  اعراب 
مي بايست  زائران  اين  مي آمدند.  هم  مكه گرد  در  ديني  البته  و  اقتصادي  عمدتا  انگيزه هاي 
تامين مي شدند. تامين مايحتاج آن ها در دست خانواده ي پيامبر اسلام بود و به منزله ي يک 
نقش اجتماعي بزرگ و افتخارآميز به حساب مي آمد. هنگامي كه پيامبر اسلام به دنيا آمد 
اين تكليف در دست پدر بزرگ او عبد المطلب بود و پس از اين كه پدر بزرگش درگذشت 
اين وظيفه در اختيار عموي او ابوطالب قرار گرفت. اين هر دو كفالت پيامبر اسلام را عهده 
دار بودند. ملاحظه مي شود كه پيامبر اسلام از همان اوان كودكي با مسائل مربوط به اديان 
و آيين هاي مربوط به آشنا بود و در فضايي كه مسائلي از اين دست جريان داشت، زندگي 

مي كرد.)2(
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تعالیم پیامبر اسلام و ارتباط آن با پیروان اديان ديگر
حضرت رسول در سال چهلم عام الفيل مطابق با 610 ميلادي به رسالت مبعوث شد. پيام 

او متضمن دو نكته  ي اصلي بود:
رد بت ها و عبادت خداي خالق يكتا. اين پيام متضمّن مواضعي در قبال بت پرستان و پيروان 
اديان يكتاپرست بود. در واقع پيامبر اسلام حامي اديان توحيدي و معارض با چند خداانگاري 
بود. در آن روزگار در شبه جزيره ي عربستان دو جماعت مسيحي مي زيستند: غساني  ها در 
شمال و نجراني ها در جنوب. غساني  ها كه در شمار متحدان روم بودند، مونوفيزيت قلمداد 
مي شدند يعني كساني كه طبيعت ثنوي حضرت عيسي )ع( را در يک طبيعت الوهي انساني 
جديد متحد مي يافتند. نجراني  هاي مسيحي كه عمدتا در مناطق جنوبي ساكن بودند، غالبا از 
نستوري ها بودند و در عداد هم بستگان با ايران بودند. زبان مراسم آييني و كليسايي در نزد هر 
دو جماعت مسيحي، سرياني يعني يک زبان غير عربي بود. ابرقدرت هاي بيزانس و ايران از 
توانايي هاي مسيحيان متحد با خود عليه رقيب استفاده مي كردند. يهوديان نيز عمدتا در مدينه 
و در مناطق نزديک به اين شهر زندگي مي كردند. برخي ديگر از آن  ها نيز در مناطق جنوبي 

عربستان ساكن بودند. 
محمّد)ص( از همان آغاز اين را پنهان نمي كرد كه حامي آن تلقي يكتاپرستانه  اي است 
كه از طريق ابراهيم، موسي و عيسي )ع( ابلاغ شده است. وي براي تاييد رسالت خويش در 
سال دوم بعثت  به ابراهيم و موسي )ع( استناد مي جست: ان هذا لفي الصحف الاولي صحف 
با بسط و كمال بخشيدن به  پيامبر اسلام بود كه  ابراهيم و موسي )3( اين مسأله مورد توجه 

تعاليم ابراهيمي و موسوي و پس از آن عيسوي مشركان را هدايت كند. 
بنا بر اين حضرت رسول با دو گروه از پيروان اديان سروكار داشت: مشركان و يكتاپرستان. 
آن چه كه ما در اين جا در صدد بررسي آن هستيم، موضع پيامبر اسلام در قبال اين دو گروه 
است. از زاويه يي ديگر مي توانيم واكنش اين دو جمعيت را در قبال تعاليم جديد پيامبر اسلام 
)ص( مد نظر قرار دهيم و رفتاري را كه حضرت رسول )ص( در ازاي آن در پيش گرفتند 

ارزيابي كنيم.
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رفتار پیامبر اسلام در قبال چند خدا انگاران و يکتاپرستان روزگارش 
براي بررسي رفتار پيامبر اسلام در قبال چند خدا انگاران و يكتاپرستان روزگارش لازم 
است كه در وهله ي نخست توضيح مختصري در باره ي واژه ي مدارا ارائه كنيم. براي بسياري 
اين واژه با تعبير تلرانس)4(در زبان هاي فرنگي تداعي مي گردد و بسياري از مستشرقاني كه 
در صدد بررسي مشي پيامبر اسلام )ص( در قبال پيروان ساير اديان برآمده اند، سلوک ايشان 

را از حيث بهره مندي از تلرانس و يا فقدان آن تحليل كرده  اند. 
از سابقه ي چندان درازي  تلرانس در سنت مغرب زمين  اين نكته محرز است كه واژه ي 
برخوردار نيست. اين واژه محصول دوراني است كه از آن به دوره ي روشنگري ياد كرده اند 
كه به منزله ي واكنشي به منازعات ديني و تعقيب و گريز ديگر پيروان اديان طرح شده بود. 
تلرانس در اين سياق به اين معني است كه پيروان اديان ديگر و اذهان ديگر را وادار به ترک 
با آن ها داشته  امكان حيات دهيم و رفتاري مداراگونه  به آن ها  نسازيم و  ايمان شان  دين و 
باشيم. شايد واژه ي معادل با تلرانس در زبان عربي تحمّل و در زبان فارسي مدارا باشد، كه 
در قرآن و سنت بدان تصريح لفظي نشده است. آن چه در اين مقال مد نظر ما است، بررسي 

پديده ي مدارا در قبال گروه هايي است كه از آن نام برديم.
به نظر مي رسد كه اتخاذ موضع حضرت رسول اكرم )ص( در قبال مشركان، پس از آن كه 
مكرر آن ها را به يكتا پرستي دعوت كرد، ناظر به اين آيه ي قرآن باشد: لا اكراه في  الدين. 
الغي.)5( در دين هيچ اجباري نيست. هدايت از گمراهي مشخص شده  الرشد من  قد تبين 

است. 
الكافرون،  ايها  يا  نيز مضمون مشابهي وجود دارد: قل  تا 6  در سوره ي كافرون آيات 1 
لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انا عابد ما عبدتم و لا انتم عابدون ما اعبد، 
لكم دينكم و لي دين. بگو اي كافران من چيزي را كه شما مي پرستيد، نمي پرستم و شما نيز 
چيزي را كه من مي پرستم، نمي پرستيد و من پرستنده ي چيزي كه شما مي پرستيد نيستم و شما 

پرستنده ي چيزي كه من مي پرستم، نيستيد، شما را دين خود و مرا دين خود.
از مفاد اين آيات چنين مي توان استنباط كرد كه حضرت رسول در وهله ي نخست موضعي 
روشنگرانه داشتند و اگر با اين روشنگري ها باز هم دين را نمي پذيرفتند، اكراه و الزامي را به 
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آن ها تحميل نمي كردند. به آن ها مجال زندگي مي دادند، آرامش شان را مختل نمي ساختند و 
آزادي شان را تضمين مي كردند. قرآن در اين استدلال به مشركان اين امكان و مجال انتخاب 
آزاد را داده است. اين را از آن جا مي توان دريافت كه قرآن كريم تمايز ميان راه درست و 
نادرست و ميان ايمان به خداي واحد و چند خدايي را به خوبي روشن ساخته است. شايان 
ذكر است كه پيامبر گرامي اسلام مواضع خود را در قبال چندخداانگاران تا آخر تغيير نداد. 
يک واقعيت تاريخي مويد اين ملاحظه است. پس از اين كه پيامبر اسلام در سال 630 ميلادي 
يعني دو سال پيش از وفاتش، به شهر مكه وارد شد، يعني همان شهري كه 9 سال پيش به 
ناچار آن جا را ترک كرده بود، تمامي بت  هاي موجود در خانه ي كعبه را نابود كرد، اما به 
خود مشركان تعرضي نكرد، به رغم اين كه در موضع قدرت بود و عملًا بر آن ها مسلطّ بود. 
هيچ مشركي به سبب ايمان و اعتقادش كشته نشد. در اين شرايط مشركان متعهد  شدند كه 
قبال مشركان كه  در  اسلام  پيامبر  اين موضع  ندهند.  انجام  مسلمانان  عليه  اقدام خصمانه اي 
و  مدارا  آن  از جمله مصاديق  بود،  اسلام شده  با  آن ها  مقابله ي  و  منازعه  ترک  به  مشروط 
تلرانسي است كه مي توان آن را برآمده از روشنگري هاي پيامبر اسلام بدانيم. به اين معني كه 
ايشان به پيروان اديان ديگر مجال حيات داد و آن   ها را صرفا به خاطر ايمان به چيز ديگري 
مورد تعرض و ايذاء قرار نداد. بايد بدانيم كه اين مدارا هرگز به معني پذيرفتن معتقدات و 
باورهاي آن ها نبود. محمد )ص( هيچ گاه بت   و بت پرستي را نپذيرفت. وي بارها نارضايتي 

خود را از اين شرک تكرار كرده بود.)6(

محمد )ص( و يکتاپرستان 
رفتار پيامبر اسلام با يكتاپرستان كاملًا متفاوت بود. پيش از اين يادآور شديم كه حضرت 
محمد )ص( از همان آغاز معتقد بود كه آموزه هاي توحيدي وي همان آموزه هاي ابراهيم، 
موسي و عيسي )ع( است. حضرت محمد )ص( تعاليم ابراهيم موسي و عيسي را يكتا پرستي 
مي ناميد. اين نوع از پرستش در زبان عربي »اسلام« ناميده شده است. با اين ملاحظه مي توان 
گفت كه محتوي و مضمون اديان ابراهيمي چيزي جز اسلام نيست. شايد با همين ملاحظه 
باشد كه حضرت ابراهيم به عنوان يک چهره ي شاخص مسلمان معرفي شده است. ابراهيم 
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بارها در قرآن به عنوان نخستين مسلمان و بهترين مسلمان مورد تمجيد قرار گرفته است.)7( 
به اين ترتيب موسي و پيروانش، عيسي و حواريون ش نيز در زمره ي مسلمانان قرار دارند. از 
اين رو دامن اسلام چنان وسعتي مي يابد كه شامل كليه اديان توحيدي و يكتاپرست مي گردد، 
ادياني كه به محضر ربوبي واحدي سرتسليم فرود مي آورند.)8(اين سرفرودآوردن به معني 
تسليم كوركورانه در برابر يک قدرت خودكامه نيست. چنين استسلام و خضوعي به معني 
نفي تكاليف فردي در كسب معرفت برهاني براي شناخت حقيقت نيست. تسليم و واگذاري 
اين غمخوار  و  واسعه  اين رحمت  به  را  معني است كه خود  بدين  يكتا  اين مرجع  به  خود 
سراسر عشق واگذاريم. در اين معني بود كه پيامبر اسلام )ص( اديان توحيدي روزگار خود 
را به رسميت شناخت. بايد دانست كه اساساً به رسميت شناختن يكتاپرستان و اديان توحيدي 
بخشي از ايمان اسلامي است.)9( پيامبر اسلام در طي دوران حضورشان در مكه مواضع خود 

را نسبت به اهل كتاب )يهوديان و مسيحيان( به وضوح داشته اند: 
... و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم و قولوا آمنا بالذي 
با  نيكوترين شيوه اي مجادله مكنيد. مگر  به  اهل كتاب، جز  با  اليكم.)10(  انزل  و  الينا  انزل 
آن ها كه ستم پيشه كردند. و بگوييد: به آن چه بر ما نازل شده و آن چه بر شما نازل شده است، 

ايمان آورده ايم.
جالب توجه در اين بيان استدلالي است كه قرآن براي چنين باوري اقامه مي كند: 

و الهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون.)11( و خداي ما و خداي شما يكي است و ما در 
برابر او گردن نهاده ايم. 

با اين ملاحظات مي توان دريافت كه مداراي پيامبر اسلام صرفا در يک حيطه ي معرفتي 
نيست بلكه ريشه در باور و ايماني دارد كه نه برآمده از يک انديشه ي ساده و خام است و 
نه منشايي احساسي و عاطفي دارد. موضع پيامبر اسلام در قبال اينان يک ترفند نبود. از منظر 
قرآن مادام كه مساله بر سر رابطه ي انسان با خداي واحدي است، تنها از يک امكان اصيل 
يعني پرستش خداي واحد، مي توان سخن گفت. به عبارت ديگر، رابطه ي ميان انسان و خدا 
يا خدا و انسان تنها امكان بهره مندي از ديانت است. اين باور مبتني بر دو زمينه  ي مهم است: 
يكي بستري نظري-كلامي و آن ديگري بستري هستي شناختي-فلسفي است كه قرآن كريم 
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هر دو را مدنظر قرار داده است: قرآن در اين مسأله هيچ گونه ترديدي نمي ورزد كه خداي 
خالق به سبب رحمت و مهري كه از همان ابتداي خلقت انسان به وي داشت، جان وي را با 
اين امكان يكتاپرستانه و نفي ديگر انحاء عبادت شرک آلود آشنا ساخته بود. نخستين انسان 
پس از اين كه خود را به سبب توبه از زير بار گناهي كه دامن گيرش شده بود، رهانيد، به مقام 
پيامبر و رسول خدا ارتقاء يافت. اصلًا رحمت واسعه ي حضرت حق اجازه نمي دهد كه انسان 

براي لحظه اي هم بدون هدايت الهي باقي بماند و از اين امكان محروم گردد. 
محتواي تعاليم حضرت آدم )ع( چيزي جز عبادت خداي واحد يعني اسلام نبود. قرآن 
نيز پيوسته چنين چيزي را مد نظر دارد و هيچ گاه از آن عدول نكرده است. باور قرآن به طور 
موكد اين است كه هر قومي از رسولي بهره مند است كه چنين تعليمي را به ارمغان آورده 
برگزيده است. عمق  پيام است،  اين  براي هر قومي فرستاده اي را كه حامل  است. خداوند 
اين باور در تعاليم قرآني به گونه اي است كه مي توان آن را عميق ترين رابطه ي ميان انسان 
و خدا در طي اعصار و امصار دانست. قرآن رابطه ي ميان انسان و خدا را با چنين مختصاتي 
اسلام ناميده است. سوره ي آل عمران، آيه ي 19 به اين واقعيت اشاره دارد: ان الدين عند الله 
الاسلام. هر آينه دين در نزد خدا اسلام است. و اين البته بدان معني نيست كه حضرت حق 
جل جلاله شمار زيادي از اديان را مد نظر قرار داده است، مشتركات آن  ها را جمع زده و به 
عنوان دين اصيل و حقيقي معرفي كرده است. بلكه در تلقي قرآن توجه و اتجاه به خدا تنها 
امكان تحقق ديانت است و همين مضمون و محتوا، مباني هر ديني را در همه ي زمان ها و 

مكان ها تشكيل مي  دهد.)12(
قرآن  بيان  اين  بر  عمدتا  يكتاپرستي  و هستي شناختيِ  روان شناختي  انسان شناختي،  ادله ي 
استوار است كه خدا توجه و علقه ي به خود را در طبيعت انسان ها جاي داده است. توجه به 
خدا جوهر همه ي انسان ها است. پيام مشترک رسولان الهي كه اين تمايل فطري به خدا را 
اسلام و صورت تحقق يافته ي آن را دين اسلام مي يابند ناشي از اين بنياد انسان شناختي آدمي 

است. با اين ملاحظه اسلام به منزله ي بنياد روان شناختي- هستي شناختي وجود آدمي است. 
آن چه كه در اين جا محل توجه است اين است كه پيامبر اسلام )ص( چه دركي از مناسبات 
خود با اهل كتاب داشت؟ به رسميت شناختن اديان توحيدي يعني به رسميت شناختن تعاليم 
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يكتا پرستانه بخشي از مقومات غير قابل انكار تعاليم قرآن است. با اين ملاحظه اين پنداشت 
كه رفتار پيامبر اسلام در قبال مسيحيان و يهوديان فقط يک تاكتيک و ترفند مصلحت آميز 
بوده است كاملا بي معني است. شايد از همين رو واژگاني از قبيل تلرانس تعبير مناسبي براي 
تبيين رفتار پيامبر اسلام در قبال يهوديان و مسيحيان نباشد زيرا واژه  ي تلرانس متضمن معناي 
رفق و مدارا با آرايي است كه از نوع و سنخ و ديگري است و حتي مي توان بوي تخالف و 
تعارض را نيز از آن استشمام كرد. در اين مورد فرد تلرانت يا بهره مند از تلرانس به دلايل 
انساني اين تفاوت ها را مي پذيرد و به آن ها اجازه  و مجال ظهور مي  دهد، مانند رفتاري كه 
پيامبر اسلام در قبال مشركان داشتند و ما از آن به مدارا ياد مي كنيم اما رفتار پيامبر اسلام در 
قبال اهل كتاب به معناي پذيرفتن و به رسميت شناختن آنان بود. در اين مقام از تعبير مروت 

سود جسته ايم. همان طور كه اين آيه ي قرآن، گواهي بر آن است: 
اليوم الاخر و عمل  النصاري و الصائبين من آمن بالله و  ان الذين آمنوا و الذين هادوا و 
ايمان  كه  كساني  يحزنون.)13(  هم  لا  و  عليهم  خوف  لا  و  ربهم  عند  اجرهم  فلهم  صالحا 
روز  و  به خدا  اگر  برگزيدند،  را  و صائبان  ترسايان  و  يهوديان  آيين  و كساني كه  آوردند 
نه  و  مي دهد  نيک  پاداش  آن ها  به  كنند، خدا  شايسته  كاري  و  باشند  داشته  ايمان  بازپسين 

بيمناک مي شوند و نه محزون.
در آيه ي بسيار جالب و جذاب ديگري از قرآن كه آن هم مانند آيه ي فوق مدني است و 
در شرايط تثبيت وضع اجتماعي مسلمانان نازل گرديده است، از سه گروه سخن به ميان آمده 
است: گروه ايمان آورندگان، گروه يكتاپرستان كه زرتشتي ها نيز در ميان آن ها قرار گرفته اند 

و بالاخره گروه مشركان. 
ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصائبين و النصاري و المجوس و الذين اشركوا ان الله 
يفصل بينهم يوم القيامه، ان الله علي كل شيء شهيد.)14( خدا ميان آنان كه ايمان آورده اند و 
آنان كه كيش يهود يا صائبان يا نصاري يا مجوس را برگزيده اند و آنان كه مشرک شده اند، 

در روز قيامت حكم مي كند، زيرا كه او بر هر كاري ناظر است. 
را  وي  تعاليم  مسيحيان  و  يهوديان  كه  بود  خوشايند  بسيار  اسلام  پيامبر  براي  مطمئناً 
مي پذيرفتند و آن را در شمار آموزه هاي ايماني اديان خودشان قرار مي  دادند. اما چنين چيزي 
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اتفاق نيفتاد و عدم تمكين آن   ها باعث نشد كه پيامبر متقابلًا جوهر ايماني نهفته در تعاليم اين 
اديان را تحقير كند و خوار شمرد. 

مشركان  قبال  در  است  لازم  اسلام  تلقي  در  كه  دريافت  مي توان  گذشت  كه  آن چه  از 
به رسميت شناختن و مروت  اهل كتاب موضعي مقرون  قبال  از مدارا و در  برآمده  موضعي 

اتخاذ گردد. و اين مواضع بالطبع هرگونه خشونتي را عليه آنان از بيخ و بن نفي مي كند. 

تبیین خشونت در آموزه  هاي اسلامي و تاريخ اسلام
همان طوري كه پيش از اين يادآور شديم حضرت محمد )ص( در سال 570 ميلادي در 
شهر مكه به دنيا آمد. و در سال چهلم عام الفيل يعني 610 ميلادي در همان شهر به پيامبري 
مبعوث شد. بخش اول از تنش هاي اعتقادي و سياسي در زندگي او تا سال 622 م. تداوم 
يافت يعني آن هنگامي كه پيامبر ناچار شد به مدينه مهاجرت كند. به اين دوره از زندگاني 
تا  كه  اسلام  پيامبر  زندگي  در  تنش  دوره ي  دومين  مي شد.  گفته  دوران مكي  اسلام  پيامبر 
اواسط سال 622 م. به طول انجاميد تا زمان وفات ايشان در سال يازدهم هجري يعني 631 
ميلادي دوران مدني حيات ايشان ناميده مي شود. در طي دوران حيات مدني پيامبر اسلام هيچ 
نشاني از اعمال خشونت نه از ناحيه ي ايشان و نه از ناحيه ي اصحاب ايشان ديده نمي شود. 
آن چه شاهد آن هستيم رفتارهاي خصومت آميز و معاندانه از سوي مشركان است. حضرت 
پيامبر و صحابي اش از سوي آنان تمسخر مي شدند، به زحمت مي افتادند و به انحاء مختلف 
تحت فشار قرار مي گرفتند. تا جايي كه تصميم به مهاجرت گرفتند. در سال 615 پيامبر به 75 
تن از ياران ش امر كرد كه به اتيوپي مهاجرت كنند، آن جايي كه سرزميني مسيحي بود. اين 

خود نشان مي دهد كه پيامبر اسلام نسبت به مسيحيان اعتماد داشت.
روزبه روز اعمال فشار بر پيامبر اسلام و اصحابش شدت مي گرفت و نكته ي قابل ملاحظه 
اين كه بانيان اين دشواري ها اقوام و بستگان نزديک مسلمانان بودند يعني همان كساني كه امر 
ابلاغ پيام و انذار در وهله ي نخست متوجه آنان بود. در اين ميان تنها شمار اندكي از بستگان 
به سبب  و  از وي حمايت مي كردند  ابوطالب  مانند عمويش  اسلام  پيامبر  متنفذ  قدرتمند و 
وجود آنان بود كه بسياري از توطئه هاي مهلک مشركان ناكام ماند. پس از درگذشت عموي 
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پيامبر و همسرش ميزان اين رفتارهاي موذيانه و خشن عليه مسلمانان افزايش يافت. در همين 
زمان بود كه شرايط مهاجرت پيامبران و يارانش به مدينه فراهم شد. پس از تقريباً دو سال 

طراحي اين هجرت، بالاخره مسلمانان راهي مدينه شدند. 

مسلمانان در مدينه و آغاز عملیات خشن
مخالفان پيامبر اسلام از قدرت، نفوذ و وجهه ي زيادي در سراسر شبه جزيره ي عربستان 
شمار  در  مدينه  اهل  داشتند.  نيز  رقبايي  مكه  اهل  كه  شد  آور  ياد  بايد  بودند.  برخوردار 
بزرگ ترين رقيبان سنتي مكيان بودند. ورود پيامبر اسلام به مدينه دشواري هاي خاصي براي 
اهل مكه به همراه آورد. نخستين و مهمترين مسأله محمد )ص(، باورها و اصحابش بودند، 
دومين مسأله معضل افزايش قدرت رقيبشان يعني اهل مدينه بود كه حضور پيامبر اسلام در 
ميان آن ها وحدتي پديد آورده بود. در چنين شرايطي اهل مكه دچار خوف و هراس شدند 
و وقوع جنگ ميان اهل مكه و مدينه اجتناب ناپذير بود. اين بار هدف اهل مكه نابودي پيامبر 

و اصحابش بود. 
در تعاليم اسلامي آمده است كه يک مسلمان به هيچ وجه روا نمي داند كه با خشونت و 
زور به جنگ آغاز كند. اما بايد در مقابل اعمال خشونت و جنگ از خود دفاع كند. در تلقي 
اسلامي موضعي انفعالي در قبال اعمال خشونت به گونه اي كه منجر به نابودي خويشتن گردد، 

خود به منزله ي حمايت از خشونت خشونت طلبان است. 
دقيقا بر مبناي همين اصول در شرايطي كه مسلمانان بر مشركان تفوق يافتند هيچ كس از 
آنان را نكشتند و به اسلام الزام و اجبار نكردند. پيامبر در شهر مكه عفو عمومي اعلام كردند 
و حتي خانه ي ابي  سفيان دشمن سرسخت و ديرين اسلام را جايگاه امن معرفي كردند. پيامبر 
ايراد  خطبه اي  مشركين  و  مسلمانان  جمعيت  انبوه  مقابل  در  و  گرفته  قرار  كعبه  مدخل  در 
كردند و اين آيه را خواندند: يا ايها الناس انا خلقناكم و ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم. پيامبر با هل قريش مقابله به مثل نكرد بلكه با مسالمت و 

عطوفت به آنان گفت: برويد شما آزاد هستيد. )15(
اگر در آموزه  هاي اسلامي شرک مي توانست دليلي بر كشتن و يا اجبار به قبول اسلام باشد، 
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آيا نمي بايست حضرت محمد )ص( و پيروانش اقدامي براي استفاده از آن مي كردند؟ 

تبیین اعمال خشونت علیه يهوديان و مسیحیان 
بر اساس پذيرفتن و به رسميت شناختن اديان توحيدي جايز نيست كه از جانب مسلمانان 
خشونتي عليه يهوديان و مسيحيان اعمال گردد. در عين حال شاهد گزارش هايي در كتاب 
هاي تاريخ و حتي كتاب هاي تاريخي مسلمانان هستيم كه حاكي از رفتارهاي خشن مسلمانان 
را  اقدام ها  اين  مي بايست  چگونه  است.  يهوديان  طائفه  هاي  عليه  اسلام  مدينه ي  دوران  در 
توضيح دهيم؟ آيا ديانت آن ها علت اين مساله بود يا انگيزه هاي ديگري در بين بود. مي دانيم 
كه پيامبر اسلام بي مقدمه و غير مترقبه از مكه به مدينه نيامد. طي سال هاي دراز طوائفي از اهل 
مدينه و در ميان آن  ها يهودي هاي در پي اين بودند كه پيامبر اسلام به عنوان حَكَم به مدينه 
درآيد. چرا به عنوان حكم؟ مدينه طي سال  هاي دراز دهه  ها اگر نگوييم قرن  ها ميدان منازعات 
اعراب  از  كه  و خزرج  اوس  بت پرست  قبيله ي  دو  ميان  مشخصا  )و  اعراب  با  اعراب  ميان 
قحطاني بودند(، اعراب و يهودي ها، يهودي ها با يهودي ها و ميان ائتلاف هايي از اعراب و 
يهوديان بود.)16( سرانجام اين منازعات دامنه دار هيچ كدام، مناسبات روشني را از قدرت در 
ميان آن ها ترسيم نكردند. در پايان، همه ي طرف هاي اين منازعه دريافتند كه اين جنگ ها 
و  بازرگاني  معاملات  مدينه در جريان  از آن جايي كه ساكنان  نيست.  معنايي  هيچ  متضمن 
تجاري ساليانه در مكه شخص پيامبر اسلام را مشاهده كرده بودند و در ضمن از افواه ديگران 
نيز مطالبي در باره ي او شنيده بودند به بزرگواري وي متقاعد شده بودند و لذا مصمم شدند 

تا از پيامبر اسلام )ص( به عنوان داور و حَكَم ميان خود كمک بخواهند.)17(
در اصل شايد بتوان گفت كه يهوديان موحد مدينه در مقايسه با مشركان مدينه به پيامبر 
اسلام نزديک تر بودند. اگر بخواهيم از منظر يهوديان به مساله ي ورود پيامبر اسلام به مدينه 
آرزوي  تحقق يک  بود،  داده شده  وعده  بدان  كه  پيامبري  به عنوان  ايشان  بنگريم، حضور 
بزرگ بود و به يک معني براي آنان يک پيرزوي تلقي مي شد.)18( محمد )ص( بلافاصله 
پس از ورودش به مدينه امت مدينه را تشكيل داد. متن مربوط به معاهده ي مدينه كه ناظر 
به مناسبات اهل مدينه است، موجود است. اين متن كه پس از اين به منزله ي الگويي براي 
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معاهده  اين  در  دارد.  يهوديان  مساله ي  به  توجهي  قابل  اشارات  درآمد  اسلامي  حكومت 
يهوديان به عنوان بخش مهمي از امت يا جامعه مدينه به رسميت شناخته شده است. آن ها هم 
مانند اعراب مسلمان به عنوان بخشي از جامعه ي مدينه پذيرفته شدند. در اين معاهده نيز آمده 
بود كه يهوديان كماكان مي توانند عامل به دينشان باشند همان طوري كه اعراب مسلمان نيز 
از اين امتياز برخوردار بودند. عناصر سياسي اين معاهده بيان گر وظايف متقابل يهوديان و 
مسلمانان در قبال يک ديگر است. مسلمانان موظف بودند كه از يهوديان حمايت كنند، در 
صورتي كه آن ها از جانب خصمي مورد تعرض قرار گيرند. متقابلا يهوديان نيز موظف بودند 
در صورتي كه مسلمانان مورد تعرض قرار گيرند از آن ها حمايت كنند. همين بند معاهده 
باعث منازعات بعدي شد.)19( ميزان نزديكي و التفات پيامبر اسلام )ص( به يهوديان مدينه 
را از اين جا مي توان دريافت كه »هنگامي كه پيامبر اكرم از دنيا رفت، زرهش پيش يک مرد 
يهودي بگرو بود.« )20( پيامبر در اين سال ها شخصا در مراسم اجتماعي آنان شركت مي كرد 
و از آنان قرض مي گرفت و در مراسم تشييع جنازه هاي شان شركت و با آنان ابراز همدردي 
مي كرد و مانند يک  فرد عادي با آنان معامله مي كرد و ساير مسلمانان نيز يهوديان مدينه را 
هم پيمان خود و جزو ملت خود مي دانستند و رفتارشان بر اساس همين اصل محكم و استوار 

بود.)21( 
در شرايطي كه اعراب مسلمان مدينه از سوي اهل مكه مورد تعرض قرار گرفتند انتظار 
اين بود كه مطابق مفاد قرارداد يهوديان از مسلمانان مدينه حمايت كنند اما يهوديان قصور 
يهوديان  از  شماري  تاريخي  كتاب هاي  مستندات  مطابق  نبود.  مسأله  همه ي  اين  ورزيدند. 
را  اطلاعاتي  و  مكه جاسوسي كرده اند  اهل  براي  بلكه  نگرفتند،  را  مسلمانان  تنها طرف  نه 
نيز عليه آن ها  باره ي مسلمانان مدينه در اختيار آنان قرار داده بودند و حتي عملياتي را  در 
سازماندهي كرده بودند. در پي اين نقض معاهده بود كه پيامبر اسلام واكنش نشان داد. برخي 
از طوايف يهودي از مدينه تبعيد شدند و شماري از آن ها در غزوه ها   ي خندق و بني قينقاع 

كشته شدند.)22( 
ميان  منازعه  پيدايي  در  پيامبر  اين كه شخص  آن  و  است  روشن  ميان  اين  در  نكته  يک 
اعراب و يهوديان هيچ نقشي نداشت. بلكه به عكس، پيامبر خود در منازعاتي كه از سال هاي 



مروت و مداراي پیامبر اسلام )ص(46

دور ميان اعراب و يهوديان وجود داشت، وارد شده بود. در منازعه ميان مسلمانان و يهوديان، 
درصورتي كه مشركان عرب مكه حمله نكرده بودند و برخي از يهوديان با آنان همدست 

نمي شدند، زمينه اي براي منازعه ميان مسلمانان و يهوديان پيش نمي آمد. 
وضع مسيحيان در شبه جزيره ي عربستان چگونه بود؟ همان طوري كه پيش از اين اشاره 
شد مسيحيان غساني در شمال متحد بيزانس بودند. مهاجرت يازده مرد و چهار زن مسلمان به 
اتيوپي مسيحي در ماه رجب، سال پنجم بعثت و حمايت پادشاه مسيحي آن جا از مسلمانان، 
به  را  از مسلمانان  تاريخ مهاجرت ديگري  بود.  محبت مسيحيان را دل مسلمانان جاي داده 
ميان مهاجران  نوبت دوم هشتاد و سه مرد و هجده زن در  نيز ضبط كرده است. در  حبشه 
بودند. )23(در طي دوران مدينه رابطه ي ميان مسلمانان و مسيحيان دوستانه بود. و هيأت هايي 
كرد،  غلبه  ايران  بر  روم  سپاه  كه  هنگامي   628 سال  در  فقط  مي گرديد.  مبادله  آنان  ميان 
نشانه    هايي از قيام طراحي  شده ي غساني ها عليه اعراب مسلمان ديده شد. پس از غلبه ي بيزانس 
بر ايران دولت بيزانس به عنوان قدرت بلامنازع متوجه اعراب شد. تا پيش از اين نه ايران و نه 

بيزانس متوجه پيدايي يک قدرت سوم در كنار خود نبودند. 
در شرايط غلبه ي روم بر ايران، ديگر زمان مقابله ي موثرّ با اعراب به سر آمده بود زيرا 
مسلمانان به قدر كافي قدرت يافته بودند كه بتوانند حملات غساني هاي مسيحي را دفع كنند. 
از اين رو جنگ قابل ذكري ميان مسلمانان و مسيحيان درنگرفت و به معاهده ي صلحي ميان 

آنان منجر شد.)24(

نتیجه
پيامبر از مواضع خود در قبال يهوديان و مسيحيان »موحد« عدول نكرد و هيچ گاه آن را 
تغيير نداد. پيامبر هيچ گاه عليه آنان به صرف ديانت مسيحي و يا يهودي شان اقدامي صورت 
اهل  با  را  اسلام )ص(  گرامي  پيامبر  مناسبات  مائده  مباركه ي  آيات سوره ي  نخستين  نداد. 

كتاب به خوبي بيان كرده است: 
اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ... )25(

امروز چيزهاي پاكيزه بر شما حلال شده است. طعام اهل كتاب بر شما حلال است و طعام 
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شما نيز بر آن ها حلال است. )26( 
در ادامه ي اين پيشنهاد دِائر بر برگزاري ميهماني هاي )27( مشترک، چنين آمده است: 

و المحصنات من المومنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن 
اجورهن محصنين غير مسافحين و لا متخذي اخدان. و نيز زنان پارساي مومنه و زنان پارساي 
اهل كتاب، هرگاه مهرشان را بپردازند، به طور زناشويي، نه زناكاري و دوست گيري، بر شما 

حلال اند. )28(
مراد از حليت طعام اهل كتاب در اين جا توصيه به ديدارهاي متناوب ميان مسيحيان، يهوديان 
و مكان  هايي  هنگام چنين آداب  زيرا در آن  نيست.  و غذاخوري ها  مطاعم  در  مسلمانان  و 
نداشته است شايد مراد تشديد  هم بستگي هاي خانوادگي در فضايي فرح بخش توأم  وجود 
برخوردار است،  بيشتري  از برجستگي  ميان  اين  باشد. چيزي كه در  با خوردن و آشاميدن 
اهميت پيوندهاي خانوادگي در آن روزگار است و مهم تر و پرمعني تر پيوندهاي زناشويي 
است. پيوند ازدواج مسأله اي نبود كه تنها ميان دو تن صورت پذيرد. وصلت ازدواج پيوندي 
ميان دو خاندان بزرگ و يا حتي پيوندي ميان دو طائفه بود. بايد گفت در صورتي كه قرآن 
توحيد را به منزله ي محتواي اصيل دين قلمداد نمي كرد، هيچ محمل ديگري براي عرضه ي 

چنين پيشنهاداتي وجود نداشت. 
نكته اي كه يادآوري آن در اين جا لازم به نظر مي آيد اين كه متأسفانه در ادبيات سياسي 
مصطلح در غرب واژه ي جهاد به غلط جنگ مقدس ترجمه شده است و پيوسته با عدم مدارا و 
جنگ هاي خونين و مخوف تداعي مي گردد. اگر به تبار و استعمال اين واژه در قرآن بنگريم 
خواهيم ديد كه در ادب قرآن اين واژه به معني كوششي جدي براي تحقق بخشيدن به امر 
خيري است. اين واژه با همين معني در دوران حضور پيامبر اسلام در مكه به كار رفته است 
كه يک بار هم با وصف بزرگ در قرآن آمده است )29( و مراد كوشش پيامبر اسلام براي 
توسعه ي يكتا پرستي در ميان مشركان مكه بوده است. در دوره ي مدني نيز اين واژه در قرآن 
استعمال شده است و مراد از آن دفاع در مقابل هجمه ي اهل مكه بوده است. در اين سياق 
جهاد به معني انجام كوششي بزرگ با بذل جان و مال است، يعني گذشت از جان و سرمايه 
عنصر  متضمن  آن  قرآني  كاربرد  در  جهاد  واژه ي  ملاحظه  اين  با  يكتا پرستي.  تحقق  براي 



مروت و مداراي پیامبر اسلام )ص(48

جنگ و هجمه هاي ابتدايي نيست. )30(
از اين رو نبردهايي را كه در طي تاريخ اسلام از سوي گروه  هايي از مسلمانان عليه يكديگر 
و يا عليه پيروان عقايد ديگر صورت پذيرفته است، نمي توان مصداق جهاد دانست. از منظر 
اسلامي جنگ براي توسعه  و تحميل عقايد جايز نيست و قرآن در اين باره تصريحاتي دارد. 
)31( با ملاحظه ي آن چه كه در باب مدارا نسبت به مشركان و به رسميت شناختن اهل كتاب 
گفته شد، از منظر قرآن نمي توان به جنگ عقيدتي مشروعيت بخشيد. اين نكته را از اين جا 
هم مي توان دريافت كه در اسلام تبليغ به معناي فعاليت هاي ميسيوني وجود ندارد. آن چه كه 
در اسلام حائز اهميت است تبيين و تشريح آموزه  ها و تعاليم اسلامي است به همان صورتي 

كه پيامبر اسلام پيام و رسالت خود را اعلام كرده بود. 
قرآن در اين باره خطاب به پيامبر مي گويد: 

انک لا تهدي من احببت و لكن الله يهدي من يشاء و هو اعلم بالمهتدين. تو هر كس را كه 
بخواهي هدايت نمي كني. خد است كه هر كه را بخواهد هدايت مي كند و او هدايت يافتگان 

را بهتر مي شناسد.)32(

اشاره اي مختصر به توسعه ي اسلام پس از وفات پیامبر اسلام )ص(
ترديدي نيست كه طوايف عرب بسيار مشتاق بودند كه خود را از زير يوغ استعمار دو 
قدرت رقيب روزگار خودشان يعني ايران و بيزانس رها كنند. اما از آن جايي كه اين طوايف 
پيوسته با خود درگير بودند و نتوانسته بودند وحدتي كارساز را به هم زنند، تحقق اين آرزو 
پيوسته ناممكن مي نمود. براي نخستين بار در تاريخ شبه جزيره ي عربستان اين اسلام بود كه 
چنين وحدت وانسجامي را به آن ها بخشيد. بدين ترتيب حدود اواخر سال  بيستم قرن هفتم 
ميلادي طوايف عرب به وحدت و انسجام قابل توجهي رسيدند كه هرگز در خيال دو قدرت 
از  تا  بزرگ آن روزگار نمي گنجيد. هنگامي كه در سال 628 م. رومي ها كوشش كردند 
بر  اين قدرت گردند، ديگر دير شده بود. علاوه  طريق متحدان غساني خود مانع توسعه ي 
اين كه جزم و تصميم مسلمانان به رهبري خالد بن وليد در سال 628 م. منجر به پيروزي آنان 
بر رومي ها گرديد، شرايط نامساعد مسيحيان در سرزمين هاي رمي نيز مزيد بر علت گشت 
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و سرانجام موفقيت مسلمانان را رقم زد. همچنين شرايط نامساعد زندگي بسياري از ساكنان 
بر  اعراب  پيروزي  براي  مساعد  زمينه اي  مركزي  قدرت  از  نارضايتي آن ها  و  ايراني  مناطق 
ايران فراهم كرد. مضاف به اين كه اعراب مسلمان پس از پيروزي بر رومي  ها از اعتماد به نفس 
بسيار قابل ملاحظه اي برخوردار شده بودند. در چنين شرايطي پذيرايي از اسلام به عنوان يک 
دين يكتاپرست و منادي عدالت براي بسياري از ايراني ها هموار و ميسر گرديد. بدين ترتيب 

قدرت تازه نفسي در عالم آن روزگار پاگرفت. 
مسلمانان،  هم زيستي  به  منجر  بلندي  تاريخي  مقاطع  در  اسلامي  مداراجويانه ي  روح 
يهوديان، مسيحيان و معتقدان ديگر اديان گرديد. شهرهاي بغداد و قرطبه نمونه  هايي از اين 
فضاهاي اسلامي بودند. اين را هم از ياد نمي بريم كه در تاريخ اسلام نيز با حاكماني مواجه 
هستيم كه آن ها هم مانند بسياري از حاكمان جور، اسلام را به منظور اهداف قدرت طلبانه  و 

توسعه جويانه ي خود مورد سوء استفاده قرار دادند. 
براي شكوفايي  را  مساعدي  شرايط  كه  بود  عطوفت  از  بهره مند  و  مودت  جو  اسلام  اين 
اعراب،  يهوديان، زرتشتي ها، هندوان،  اين مسلمانان، مسيحيان،  پديد آورد.  علم و معرفت 
آسوري  ها، ايراني ها و مصري ها بودند كه با پذيرفتن آگاهانه علوم و فلسفه  هايي كه تا آن 
روزگار از اعتبار برخوردار بودند نيز با اسلامي كردن روح هلني بناي عظيم علوم اسلامي و 
فرهنگ و تمدن آن را طي قرن هاي 8 تا 11 م. برپا ساختند. پيروان اديان مختلف و به خصوص 
فلسفه ي  و  علوم  انتقال  باعث  داشتند  متنوعي  قومي  خاستگاهاي  كه  يهودياني  و  مسلمانان 
اين ترتيب شرايط مساعدي را براي آغاز دوران  به  به جهان مسيحي بودند. و  اسلامي شده 

شكوفايي علمي را اروپا پديد آوردند. 
اسلامي  ديانت  در  مساعدي  سياسي  چارچوب  هاي  و  زمينه  هاي  اگر  كه  نيست  ترديدي 
وجود نداشت، هيچ گاه امكان همزيستي مسالمت آميز مبتني بر عدالت و مساوات ميان پيروان 
اديان مختلف در سرزمين هاي اسلامي تحقق نمي يافت. به يكي از اين نمونه ها كه با الگوي 
مشي پيامبر اسلام )ص( صورت گرفته است اشاره مي كنيم. ميان خليفه ي دوم و فلسطيني  ها 

در جريان فتح بيزانس معاهده اي به اين شرح منعقد گرديد: 
اين امان و عهدي است كه عبد الله عمر رييس مسلمين با اهالي ايليا در ميان گذاشته است. به 
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آنان از جهت جان و مالشان امنيت كامل بخشيده و براي كنائس و صليب ها همچنين مريض و 
سالم و ساير گروه  هاي شان امان داده به طوري كه هيچ كنيسه اي از آنان مورد تعرّض مسلمين 
اشياي ديگرشان روي  از كنيسه ها و صليب ها و  نخواهد شد و هيچ گونه نقض و كمبودي 
نخواهد داد و هيچ گاه آنان از نظر ديني مورد اكراه و اجبار واقع نخواهند شد و كوچک ترين 

ضرري به آن ها نرسيده و كسي از يهود در سرزميت ايليا با آنان مسكن نخواهد گزيد.
اهل ايليا مانند ساير شهرها جزيه مي دهند و بر آنان لازم است روميان و دزدان را از سرزمين 
خود بيرون كنند. روميان نيز مي توانند مانند اهل ايليا باشند و يا در كمال امن كوچ نمايند. هر 
كدام از اهالي ايليا كه بخواهد از سرزمين خود كوچ نمايد، جان و مال اش در امنيت است تا به 

مقصد خود برسد. تا وقتي كه هنگام درو نرسيده است، چيزي از آنان گرفته نمي شود. )33( 
در جريان غالب فتوحات اسلامي آن جا كه مشي پيامبر اسلام مرعي بود، هيچ گاه مردم 
تحميل  قرآن  صريح  به دستور  بنا  مسلمانان  نكردند.  اختيار  اسلام  شمشير  زور  و  اجبار  به 
قابل دوام و  بود،  به دست آمده  اين راه  از  اعتقادي را كه  ايمان و  نداشتند و  قبول  عقيده را 
اعتمادنمي  دانستند. شواهد بسياري از تاريخ اسلام گواهي مي  دهند كه پس از فتح سرزمين  هاي 
شامات، روم و ايران و نقاط مجاور ديگر، توده هاي وسيعي از مردمان آن در همان آيين سابق 
خود باقي ماندند و نيز قسمت عمده ي آناني كه به اسلام گرويدند، به مرور زمان و به تدريج 

مسلمان شدند. )34( 
است،  اسلام  مبين  دين  از  ملهم  كه  ايشان  نوراني  سيره ي  و  اسلام  گرامي  رسول  تعاليم 
به خوبي مي تواند  بر مدارا و مروت  از يک تلقي مصالحه جويانه و مبتني  بهر مندي  به سبب 
داعيه دار همزيستي سازنده ي انسان ها باشد. همان طوري كه پيش از اين اشاره شد وجود مباني 
مشترک نظري و كلامي در معتقدات ديني و احياي آن، زمينه ساز اين زندگي مسالمت آميز 
ميان اديان است، گرچه هر كدام بستر تاريخي ويژه  و خاص خود را دارند. با توجه به شرايط 
تاريخي خاص هر كدام از اين رويكردهاي ديني مي توان دين موسوي را در دين رهايي، 
دين عيسوي را دين عشق و دين مبين اسلام را دين صلح و آشتي خواند. اين سه گانه ها همه 
ابعاد و وجوه يک حقيقتند كه ميان شان تعارض و تخالفي نيست. و الذين امنوا بالله و رسله و 

لم يفرقوا بين احد منهم اولئک سوف يوتيهم اجورهم و كان الله غفورا رحيما. )35(
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پي نوشت ها:
1- فیاض، علي اکبر ،1367،تاریخ اسلام ،ص 51 

2- هاشم پدر پدر بزرگ پیامبر اسلام )ص( عهده دار رفادت 
و سقایت زائران بیت الله بود. هاشم در خطبه اي مسئولیت 

خود را این چنین توصیف کرده است: »اي گروه قریش ... 
میهمانان و زائران خدا را گرامي دارید، زیرا که ایشان ژولیده 

و غبارآلود از هر شهري بر شتران لاغر، مانند چوبه  هاي 
تیر مي رسند، در حالي که خسته و بدبو و ناشسته و نادار 
گشته اند، پس آنان را پذیرایي کنید و بي نیازشان سازید.« 

هاشم حاجیان را در مکه و مني، عرفات و مشعر غذا مي  داد 
و براي آنان نان و گوشت و روغن و سویق تریت مي کرد و 

آب همراهشان مي برد، تا وقتي که مردم متفرق مي شدند و به 
شهرهاي خود رهسپار مي گشتند و نیز در سال قحطي براي 
قوم خود نان خرد کرده و تریت مي ساخت و بدین جهت 
»هاشم« نامیده شد. به نقل از محمد ابراهیم آیتي/ابوالقاسم 

گرجي، ص 43 و 44.
3- قرآن سوره ي 87، آیه ي 18 و 19

4-  در فرهنگ معتبر کرُنر Kröner واژه ي تلرانس 
Toleranz به این قرار تبیین شده است: تحمل، مجال دادن 
به اعتبار جهان بیني هاي بیگانه و دیگر گون و آداب و عادات 

آن ها. تلرانس در قبال اختصاصات آحاد اقوام، ملل و ادیان و 
گروه هایي که علائق ویژه  اي دارند، مطالبه مي گردد. تلرانس 
نشاني از اعتماد به نفس و آگاهي از موضع مطمئن خویش 
است و از موضعي گشاده حکایت دارد که از مقایسه آراء 
و اندیشه هاي خویش با دیگران ابایي ندارد و مجالي براي 

رقابت معنوي میان این اندیشه ها فراهم مي کند. هر تلرانسي 
حد و مرزي دارد. اهل تلرانس فقط آراء و عقایدي را که از 
سنخ دیگري است متحمل مي شوند اما اقدامات جنگ طلبانه 

و مبارزه جویانه علیه خویش را نمي پذیرند، چه تسلیم به این 
ایدئولوژي هاي جزم گرا به معناي پایان کار تلرانس خواهد 

700 .Schischkoff, S .بود
5- سوره ي بقره آیه ي 256، ترجمه ي آقاي آیتي.

6- پایمردي و استقامت حضرت رسول در اشاعه ي پیام 
توحیدي و انعطاف ناپذیري اهل شرك در دلشان اندوه 

فراواني پدید آورده بود.: فلعلک باخع نفسک علي آثارهم 
ان لم یومنوا بهذا الحدیث اسفا. شاید اگر به این سخن ایمان 

نیاوردند خویشتن را به خاطرشان از اندوه هلاك سازي. 
سوره ي کهف آیه ي 6.

7- به عنوان مثال در سوره ي شریفه ي آل عمران، آیه ي 67: 
ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و 
ما کان من المشرکین. ابراهیم نه یهودي بود نه نصراني، بلکه 

حنیفي مسلمان بود. و از مشرکان نبود.
8- به عنوان مثال آیه ي 46 سوره ي عنکبوت و یا سوره ي آل 
عمران آیه ي 84: قل امنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علي 
ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتي 
موسي و عیسي و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم 
و نحن له مسلمون. بگو: به خدا و آن چه بر ما و ابراهیم 

و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او و نیز آن چه 
بر موسي و عیسي و پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان 

نازل شده است، ایمان آوردیم. میان هیچ یک از ایشان فرقي 
نمي نهیم و همه تسلیم اراده ي او هستیم.

9- قرآن کریم این نکته را یادآور شده است که محض 
وابستگي صوري به دیانت مسیحي و یا یهودي موجب 

بهشتي شدن نیست، ملاك »اسلام « است: و قالوا لن یدخل 
الجنه الا من کان هودا او نصاري. تلک امانیهم. قل هاتوا 
برهانکم ان کنتم صادقین. بلي من اسلم وجهه لله و هو 

محسن فله اجر عند ربه و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. 
گفتند: جز یهودان و ترسایان کسي به بهشت نمي رود. این 

آرزوي آن ها است. بگو: اگر راست مي گویید حجت خویش 
بیاورید. آري هر کس از روي اخلاص رو به خدا کند و 
نیکوکار بود، پاداشش را از پروردگارش خواهد گرفت و 

دستخوش بیم و اندوه نمي شود. سوره ي مبارکه ي بقره آیات 
110 و 111، مرحوم آیت الله شهید بهشتي در کتاب سرود 

یکتاپرستي در توضیحي ذیل این آیه چنین آورده اند: آن کس 
که تسلیم خدا و با ایمان باشد و به آن چه ایمان اقتضاء 

مي کند، عمل کند، بهشتي است و به بهشت مي رود، خواه 
نامش یهودي باشد، خواه مسیحي، خواه مسلمان. آیت الله 

دکتر بهشتي، 1378، 64.
10- سوره ي عنکبوت، آیه ي 43
11- سوره ي عنکبوت، آیه ي 46

12- روح دین در همه ي زمان ها، چیزي جر تسلیم در برابر 
حقیقت نبوده است، منتها از آن جا که آیین پیامبر اکرم )ص( 
عالي  ترین نمونه ي آن بوده است، نام اسلام براي آن انتخاب 

شده است. تفسیر نمونه، ج 2، 349. آیه ي 54 از سوره ي 
مبارکه ي فصلت »سنریهم آیاتنا في الافاق و في انفسهم 

حتي یتبین لهم انه الحق او لم یکف بربک انه علي کل شيء 
شهید« در نزد برخي از حکماي مسلمان متضمن یک برهان 
لمي بر وجود حق است که در نظام تکویني عالم وضع شده 

است و قابلیت هاي معرفتي آدمي، شهادت تکویني حق را 
تصدیق مي کند. علامه ي حلي، 280.

13- سوره ي بقره، آیه ي 62
14- سوره ي 22، آیه ي 17

15-  از همین رو است که قریش را پس از این طلقاء یعني 
بخشوده شدگان نامیدند.

16- در زمان حیات رسول اکرم )ص( یهودیان مدینه 
در موارد زیاد براي رفع اختلاف فیمابین و حل منازعات 

به حضور پیامبر اسلام مي رسیدند و از آن حضرت تقاضاي 
قضاوت و داوري مي نمودند. مثلًا در مورد مجازات زنا و 

همچنین دیه ي مقتول توافق نظر در میان یهودیان مدینه وجود 
نداشت و همین امر سبب مي شد که در بیشتر موارد نزاع 

و اختلاف در میان شان درگیر شود. در این ارتباط بنگرید: 
عمید زنجاني، 1362، 186.

17- براي آگاهي از تفصیل ملاقات هاي متعددي که میان 
ایشان و پیامبر اسلام )ص( صورت گرفت، بنگرید به آیتي/
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گرجي، 177، صص
18- توجه یهودیان مدینه به این نکته محرز بوده است: 

»یهودیان یثرب که اهل کتاب و دانش بودند، هرگاه میان 
ایشان و اوس و خزرج پیشامدي مي شد، مي گفتند: به زودي 

پیامبري مبعوث مي شود و ما به وي ایمان مي آوریم و با 
همدستي وي شما را چون قوم عاد و ارم مي کشیم.« آیتي/

گرجي، 179.
19-در بند هایي از این معاهده آمده است: یهودیان بني  عوف 

با مسلمانان متحد و در حکم یک ملتند )با این تفاوت( که 
یهود پیرو دین خود و مسلمانان هم تابع دین خود هستند و 

بندگان آنان از این حکم مستثني نیستند و تنها آن کس که 
ستم کند و مرتکب جرم و گناهي شود مستثني است که او 

خود و اهل بیت خود را هلاك کند. 
یهودیان بني نجار، بني حارث، بني  ساعده، بني جشم، بني 

اوس، بني ثعلبه و بني شطیبه، به سان یهود بني عوف در 
حکم یک امتند و از نظر مزایا و حقوق با هم فرقي ندارند، 
مگر آن کس که ظلم کند و یا مرتکب جرم و گناهي شود 

که در این صورت خود و خاندانش را به هلاك افکنده 
است. طائفه ي جفند که تیره اي از ثعلب هستند در حکم 

آن هایند. هم پیمانان بني ثعلبه نیز در حکم خود آن ها هستند 
و کساني که با یهود هم سر و رازند حکم خود آنان را 

دارند و هیچ کس از زمره ي ایشان خارج نیست جز با اذن و 
اجازه ي محمد )ص( و خون هر مجروحي از ان افراد محترم 
است و هر کس خون کسي را بریزد وبالش دامن گیر خود و 
خانواده اش خواهد شد، مگر آن که ستمدیده باشد که در این 

صورت خداوند بدان رضایت خواهد داد.
در جنگ هایي که یهودیان و مسلمانان دوشادوش مي جنگند، 
هزینه ي هر کدام به عهده ي خود آن ها است و کساني که بر 
ضد نامبردگان در این عهده نامه به جنگ برخیزند، هر یک 

از یهود و مسلمانان باید دیگري را در جنگ با آنان کمک و 
یاري دهند. 

مناسبات هم پیمانان بر اساس نیکي و خیر خواهي و به دور 
از هر خیانت و بدي است و هیچ شخصي نباید در حق 

هم پیمان خود ستم کند، که در این صورت باید ستمدیده را 
یاري کرد. 

امیني، 88، صص، آیتي/گرجي، 234 ص. )به نقل از سیره 
النبي، ج 2، 119 صص(.

20- روح الدین الاسلامي، به نقل از عمید زنجاني، 1353، 
164 ص 

21- عمید زنجاني، 164 ص.
22- بنگرید: آیتي/گرجي، 296 ص، ذیل غزوه ي بني قَینْقُاع

23- براي اطلاع از تفاصیل مطالب مربوط به مهاجرت و 
شرح وقایع حبشه، بنگرید: آیتي/گرجي، 129 صص.

از جمله ي این معاهدات پیماني است که میان رسول اکرم 
)ص( و میسحیان سرزمین سینا منعقد و به خط علي ابن 

ابي طالب )ع( تحریر یافت و به امضا» پیامبر )ص( و جمعي 
از یاران ایشان رسید. بخش هایي از این معاهده به شرح زیر 

است: 
هر کجا راهبي یا سیاحي دور هم جمع و در کوه و یا بیابان 
و یا جاي آباد و یا هموار و یا کنیسه و معبدي به سر مي برند 
ما پشت سر آنان و نگهبان آنان هستیم و من با جان خود و 
یاران و انصار و ملت خود از آنان دفاع مي کنم، از جانشان 
و از اموال و امتعه آنان، زیرا که آنان از رعیت من هستند و 

اهل پیمان اند. 
هیچ کدام از آنان براي جنگ و نقل سلاح مجبور نخواهند 
شد، بلکه مسلمانان باید از آنان دفاع نمایند، بنا به پیروي 

از آیه ي کریمه و لا تجادلوا اهل الکتاب الا باللتي هي احسن. 
پیامبر گرامي اسلام )ص( معاهده ي دیگري نیز با مسیحیان 

نجران بسته است که مفاد مشابهي دارد: 
هیچ کشیش یا راهبي از کلیسا یا حومه اش اخراج نخواهد 

شد و هیچ کشیشي اجباراً از شغل روحاني اش منفصل 
نمي شود. هیچ گونه تحمیل و یا تحقیري نسبت به آنان روا 
نخواهد شد و نیز اراضي آنان به وسیله ي لشکریان مسلمین 

اشغال نخواهند شد ... 
این شیوه ي معامله با اهل کتاب به منزله  ي الگویي از جانب 

خلفاي بعدي نیز دنبال شده است که نمونه  هاي شاخص 
معاهده ي خلیفه ي دوم با سفرینوس، اسقف بیت المقدس 

و معاهده ي حضرت علي )ع( با مسیحیان است. که 
دربردارنده ي متن بسیار لطیف و جالب توجهي است که این 
چنین آغاز مي شود: بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب العهد 
المکتوب بدیر ذي الکفل علیه السلام. در این ارتباط بنگرید: 

عهد نامه ي حضرت علي )ع( با مسیحیان، 1379. 
24- در این ارتباط بنگرید به زنجاني، 190 صص.

25- سوره ي مائده ، آیه ي 5. لازم به ذکر است که این 
سوره آخرین سوره ي قرآن از نظر نزول است و لذا احکام 

آن مشمول نسخ نمي گردند. در این ارتباط بنگرید: عمید 
زنجاني، 1362، 215 ص.

26- این که مراد از حلیتّ طعام اهل کتاب در این آیه ي 
شریفه چیست، میان مفسران و دانشمندان اختلاف نظر وجود 

دارد: بیشتر مفسران و دانشمندان اهل سنت معتقدند که هر 
نوع طعامي را شامل مي شود، خواه گوشت حیواناتي باشد که 

به دست خود آن ها ذبح شده باشد و یا غیر آن ولي اکثریت 
قاطع مفسران و فقهاي شیعه بر این عقیده اند که منظور از آن 
غیر از گوشت هایي است که ذبیحه ي آن ها باشد، تنها عده ي 
کمي از دانشمندان شیعه پیرو نظریه ي اول اند. در این ارتباط 
بنگرید، تفسیر نمونه، جلد چهارم، ذیل آیه ي 5، 277 صص.
27- تعبیر میهماني از کتاب تفسیر نمونه گرفته شده است. 

278 ص.
28- در باره ي این که آیا ازدواج با اهل کتاب به هر صورت، 

خواه ازدواج دائم باشد یا موقت، مجاز است و یا منحصراً 
ازدواج موقت جایز است، در میان فقهاي اسلام اختلاف نظر 

است. دانشمندان اهل سنت فرقي میان این نوع ازدواج 
نمي گذارند و معتقدند که آیه منحصراً ازدواج موقت را بیان 

مي کند. در این ارتباط بنگرید، تفسیر نمونه، جلد چهارم، 
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ذیل آیه ي 5، صص 281.
29- فلا تطع الکافرین و جاهدهم جهادا کبیرا. از کافران 

اطاعت مکن و به حکم خدا با آن ها جهاد کن، جهادي 
بزرگ. سوره ي فرقان، آیه ي 52

30- فقهاي اسلام جهاد ابتدایي و آزادي بخش را مشروط به 
حضور امام معصوم مي  دانند و معتقدند که در زمان غیبت 
امام معصوم )ع( و ولایت فقهاء، مسلمانان مي توانند جهاد 
دفاعي کنند. در این ارتباط بنگرید: شکوري، 1361، 435 

صص.
آقاي عمید زنجاني در کتاب پاسداران صلح و همزیستي در 

این باره مي نویسند: »با توجه به دستورات قرآن باید گفت که 
فتوحات مسلمین به منظور جنگ و خون ریزي و یا تحمیل 

عقیده نبوده است و اسلام براي جنگ ارزش یک مفهوم 
اصیل قانوني قائل نیست. جهاد و فتوحات مسلمین همواره 
جنبه ي دفاع از حقوق مسلمین و جامعه ي مسلمین داشته و 

مبارزه اي مقدس در راه حق و فضیلت بوده است.
قسمت عمده ي جنگ هایي که بین مسلمین و طوائف دیگر 

به وقوع پیوسته، در شرایطي بوده که حقوق مسلمین و 
جامعه ي اسلامي مورد تجاوز قرار گرفته و یا موجودیت و 

حاکمیت مسلمین از طرف دشمنان به مخاطره افتاده و یا 
توطئه اي براي از بین بردن اسلام در میان بوده است.

31- ولي با وجود این مسلمانان این گونه جنگ ها را که 
به منظور دفاع از حقوق مشروع و طبیعي خود ناگزیر از آن 
بودند، به صورت یک دستور اخلاقي و دیني انجام مي دادند 

و آن را جهاد در راه خدا مي  دانستند و بدین ترتیب جنبه  هاي 
انتقام جویي و تسلط بر دیگران و توسعه طلبي که معمولا در 
جنگ ها مورد نظر مي باشد، قهراً الغاء و از میان مي رفت.«، 

عمید زنجاني، 329، صص.
32- سوره ي قصص، آیه ي 56. آیات دیگري با مضموني 
مشابه در این باب، سوره ي غاشیه، آیه ي 20 و 21: فذکر 

انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. پس پند ده، که تو پند 
دهنده هستي. تو بر آن ها فرمان روا نیستي.

33- به نقل از کتاب: پاسداران صلح و همزیستي، 195، ص.
34- آقاي عمید زنجاني در این خصوص به نقل از مقاله اي در 
اطلس تاریخ اسلامي که توسط پروفسور هازارد تألیف شده 

است مي نویسند: »گرچه اهالي عربستان هنوز سي سال از 
هجرت نگذشته بود که به دین اسلام در آمدند، ولي مسیحیان 
مصر و شام، دشمنان کینه توز روم شرقي، به تدریج اما به طیب 

خاطر دین اسلام را پذیرفتند. طوایف دیگر مسیحي مثل 
طائفه ي ماروني و طائفه ي قبطي، قرن ها به دین خود ماندند 

. زرتشتیان ایران که فاتحین عرب با آنان به ملایمت و ارفاق 
رفتار کردند، اندك اندك به  اسلام متمایل شدند. این مدارا 
و حسن سلوك در جهات دیگر از طرف فاتحین اسلامي 
معمول گردید با این توضیح که بربریان افریقاي شمالي و 

مسیحیان اسپانیا و کلیمیان این دو محل مختار بودند که 
مسلمان شوند و یا در کیش سابق خود باقي بمانند. آنان 

که سرسخت بودند و به اسلام نمي گرویدند به ندرت مورد 

آزار واقع مي شدند. اهالي ماوراء النهر و ترکستان با این که 
مکرر از دین اسلام برگشته بودند، به تدریج مسلمان شدند.«، 

پاسداران صلح و همزیستي، 334 صص.
35- سوره ي مبارکه ي نساء، آیه ي 152 “ و کساني که به 
خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و میان پیامبرانش جدایي 

نیافکنده اند، پاداششان را خدا خواهد داد و خدا آمرزنده و 
مهربان است”.
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